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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 کریم اعجاز طریقی قرآن

گويند؛ يعني طريق منظر قابل مطالعه است. منظر اولّ را اصطلاحاً اعجاز طريقي مياعجاز قرآن از سه 

 ،العاده بود. آثار علمي بزرگغيرعادي و خارق يمسيرطريق و  مسيري كه قرآن در آن ظهور كرد،و 

اند؛ منتهي در تاريخ علم و فرهنگ بشر زياد تأليف شدهو آثار عميق هاي جاودان و ماندگار كتاب

اند تأثير ماندگاري در طول تاريخ بگذارند، نوابغ و هايي كه توانستهن و نويسندگان كتابامؤلّف

دانشمندان بزرگ، محقّقان و پژوهشگران عميق علمي هستند كه حاصل يك عمر درس خواندن و 

عادي  يرغبعد گذارند. اوّلين صورت يك اثر ماندگار در تاريخ علم برجا ميمطالعه و تحقيق خود را به

تأليف يك دانشمند محقّق و  ،هابودن قرآن از نظر طريق ظهورش اين است كه قرآن برخلاف آن كتاب

اين  ،ي اميّ كه هيچ معلمّ و استادي نديديا يك پژوهشگر مدققّ نيست؛ بلكه يك فرد درس ناخوانده

 :كتاب را آورد. به قول حافظ

غمزه)نخوانده( مسأله آموز صد مدرسّ ه ب  نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

 شد

سوادي نداشت و درسي نخوانده بود. براي اين كه مطمئن  معلّم و استادي نديد؛ پيغمبراكرم

آورم. راستي درس نخوانده بود، من يك دليل خيلي ساده براي شما ميهب كه پيغمبرشويم 

مِّيِّينَ رَسُولً بَ عَثَ فِی الُْ  هُوَ الَّذی» فرمود: در قرآن وجود دارد. واندگي پيغمبرادعّاي درس ناخ

هُمْ  الَّذينَ »ي، پيامبري از خودشان برانگيخت. همچنين فرمود: خدا كسي است كه از بين مردم اُمّ 1«مِن ْ
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نْجيلِ ياَْمُرُهُمْ  دَهُمْ فِیيَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الُْمِّیَّ الَّذی يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْ  اميّ بود؛  پيغمبر .2«الت َّوْراةِ وَ الِْ

ي اميّ اين مطلب را با واژهي مادرزاد كه هيچ معلّمي نديده است. تنها مثل يك بچهّ مادرزاد بود؛

لُوا مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ كِتاب  »فرمود  نگفت؛ اي نوشته قبل از پيامبري، تو هيچ كتاب و !اي پيغمبر «وَ ما كُنْتَ تَ ت ْ

اِذاً لَرْتابَ »با دست خود هم هيچ خطي را ننگاشته بودي  «وَ ل تَخُطُّهُ بيَِمينِكَ »را نخوانده بودي. 

داشتي، كساني كه درصدد شك آفريني ي خواندن و نوشتن مي كه اگر كوچكترين سابقه 3«الْمُبْطِلُونَ 

اي. د گرفتهمطالب قرآن را هم در جايي يا گفتند پس حتماًدادند و مي همين را بهانه قرار مي ،بودند

 آياتي را كه خواندم، پيغمبر آمده است.در قرآن فراوان  ي درس ناخواندگي پيامبرمسأله

تا روز  همان مردمي كه از روز تولدّ پيغمبر خواند؛ براي مشركان مكّه و مدينه مي ،نخستين بار

جزء به جزء زندگي بودند و لذاهمشهري پيغمبر اين افراد .بودندشاهد زندگي او  ،پيامبري او

اگر كوچكترين  مشرک بودند، ؛هم بودند دشمن پيغمبرو را از نزديك ديده بودند  پيغمبر

را بگيرند و  آمدند مچ پيغمبرآيا نمي ،خبر داشتند ي درس خواندن از پيغمبرسابقه

كنار فلان معلمّ  در فلان روزما  ام؟اي من درس نخواندهفتهيي كه گگوبگويند كه در كتابت دروغ مي

در برابر  همين كه دشمنان پيغمبر ايم.خانه تو را ديدهفلان روز در فلان مكتب ايم.تو را ديده

درس  راستي پيغمبر آيات اميتّ اعتراض نكردند، بهترين عامل اطمينان بخش براي ماست كه به

 پيغمبر .خبر داشتند ي ما، از زندگي پيغمبراز همه بيشآن مردم ؛ چون ناخوانده بود

  «قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَ ل ادَْراكُمْ بهِِ »ها را زد. قرآن فرمود: درس نخوانده بود و يكباره اين حرف

و را براي شما تلاوت كنم توانستم چنين آياتي من نمي ،خواستبه مردم بگو اگر خدا نمي !پيغمبراي 

قبل از  من 4«فَ قَدْ لبَِثْتُ فيكُمْ عُمُراً مِنْ قَ بْلِهِ اَ فَلا تَ عْقِلُونَ »كنم. آگاه توانستم شما را به اين مطالب نمي
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فكر و  زدم.ها نمييك كلمه از اين حرف ،لدر اين چهل سا .يك عمر بين شما زندگي كردم ،پيغمبري

 !زنم؟ها مي يدار شدم و از اين حرفكه شب خوابيدم و صبح ب چه شدكه كنيد تعقلّ نمي

وقتي ماند. باقي نمي شكي براي امّي بودن پيغمبرديگر كنم كه با همين استدلال ساده گمان مي

 ردفيك گوييم: آيا اين امري طبيعي است كه فردي امّي بوده است، مي پذيرفتيم كه پيامبر

ي بعد از معلّم نديده اثري را خلق بكند كه چهارده قرن، تاريخ انديشهدرس ناخوانده، مكتب نديده و 

بزرگترين فيلسوفان مثل فارابي، ابن سينا، ملاّصدرا،  امروز تحت الشّعاع خود قرار دهد؟ خود را تا

بزرگترين عارفان مثل را، و ديگران ي سهروردي، ميرداماد، ميرفندرسكي، حاج ملاّهادي سبزوار

آيا  را؟بزرگترين انديشمندان و خلاصه  را ي، ابن فارض، عطّار، سنايي، مولوي و ديگرانعربالدين محي

عد اعجاز طريقي لذا يك بُ درس ناخوانده چنين كتابي بياورد؟ ردفاين يك امر طبيعي است كه يك 

 است. قرآن در درس ناخواندگي پيغمبر

ي ر ماندگار در تاريخ علم نتيجهبُعد دوم اعجاز طريقي قرآن در محيط ظهور قرآن است. آثا 

در  ،هاي جمعي و گروهي دانشمندان زيادي است كه در شهرهاي دانشگاهي و علمي پژوهش

كنند و مطالعات خود را روي هم جمع مي ، ساليان دراز،مراكز علمي و تحقيقاتيو در  لابراتوارها

ي ي برجستهبه يك نتيجه يك عمر،كنند و نهايتاً بعد از هاي خود را با هم تجزيه و تحليل ميآزمايش

. شودصورت يك كتاب ماندگار در تاريخ علم منتشر ميبهحاصل نهايي كار رسند و علمي مي

باشد. دومين بعد هاي عظيم علمي محيط تولدّشان شهرهاي دانشگاهي و مراكز آكادميك مي كتاب

ر يك شهر دانشگاهي ظهور نكرد و در يك محيط العادگي قرآن در همين است كه قرآن د فوق

وجود آمد كه كورسويي ي جاهليّت چهارده قرن قبل عربستان بهآكادميك پديد نيامد. قرآن در جامعه

هاي بسيار تأمّل برانگيز است كه اين شد و اين هم خود يكي از نكتهاز علم و دانش در آن مشاهده نمي

شود جا ميلذا از همين چنين كتاب عظيمي باشد؛ بي براي ظهورمحيط مناستواند اصلاً نميمحيط، 

عنوان يك دانشمند متفكّر است، و هب ي شخصي پيغمبراكرمي انديشهفهميد كه قرآن نه زاييده

 ي فرهيخته؛عنوان يك جامعه هب ي معاصر با پيغمبري جريان علم و فرهنگ در جامعهنه زاييده
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هاي مردم زمان لب اينجاست كه قرآن هيچ تناسبي با فرهنگ و انديشهيك از اين دو نيست. جاهيچ

توان يك حرف نو است. تقريباً مي كاملاًنه در محتواي بيان و نه در سبك و اسلوب ادبيات؛  ،خود ندارد

ي مردم زمان خود حرف ي مقابل انديشهدرجه در نقطه هشتادوصدقرآن  ،گفت كه در اكثر موارد

چنين اثري پيدایش ي طبيعي رشد تفكّر مردم آن جامعه، مهتوانيم بگوييم كه در ادازند. نمي مي

ه شعورشان در خداپرستي اين بود كه با سنگ و چوب مجسّمه درست مردمي ك طبيعي بوده است؛

هاي خود را جلوي آن كردند و بچهّسجده ميدر برابر آن گفتند اين خداي ماست و كردند و ميمي

آنگاه كتابي مثل قرآن چيزي است كه بگوييم  در آن جامعه بود.ردند. اين شعور بشر كقرباني مي

 وجود آمده است؟ي مردم آن روز بهي جريان انديشهطور طبيعي در ادامه هب

هايي كه دو تا از نسبت ،دانيدميهمانطور كه اتّفاقاً خود مشركين به اعجاز طريقي قرآن اعتراف كردند. 

پيغمبر يا  5«ساحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ »دادند، ساحر و مجنون بود. گفتند: مي پيغمبر اسلاممشركين به 

اين سخن، خود ها در ارتباط است. يعني با جن ؛جادوگر است و سحر كلام دارد، يا مجنون است

هاي معمولي نيست؛ يعني جز از راه سحر و جادو هاي قرآن حرفاعتراف به اين است كه حرف

به عقل بشر  ،هاتعليم و درس گرفتن از جن هيا جز از را ؛هايي را درست كردچنين حرفود ش نمي

ن خود نوعي اعتراف به اعجاز طريقي قرآن است. اين اوّلين بُعد ايو  هايي بزندآيد كه چنين حرفنمي

 طور مختصر گفتم.از اعجاز قرآن بود كه به

 

 

دٍ وَ آلِ  مْ الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ  مُحَمَّ
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